
 دولــت قبــل، دولــت پنهــان، 
اختیارات  کمبود  تحریم،  ترامپ، 
تازه تریــن آن »پیش بینــی نمی کردیم« در  و 
حالــی با تقلای فرار از پاســخگویی از ســوی 
دولت و حامیانش مطرح شــده اســت که این 
راهکار مناســبی برای رویارویــی با معضلات 
نیســت و دود آن بــه چشــم مــردم می  رود.
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»اســفندیار« یکی از پهلوانان بزرگ در کهن ترین اسطوره های ایرانی است که از جنگ آوری ها و رشادت های وی 
داســتان های زیادی نقل شده است. یکی از جذاب ترین و خواندنی ترین بخش های شاهنامه فردوسی، به نبرد طولانی 
رســتم و اســفندیار اختصاص دارد. اگرچه در شاهنامه به رویین تن بودن اســفندیار  اشاره ای نشده؛ اما برخی دیگر از 
راویان افسانه های اسفندیار به این موضوع  اشاره کرده اند. در این افسانه ها آمده است، اسفندیار در رودخانه ای جادویی 
به نام »داهیتی« فرو رفته و به واسطه آن رویین تن می شود، به گونه ای که دیگر هیچ شمشیر و نیزه و تیری بر او کارگر 
نبوده است. رستم که از پس این حریف رویین تن برنمی آید، نزد سیمرغ رفته و مسئله را با او مطرح می کند. سیمرغ 
به رستم می گوید تنها چاره غلبه بر اسفندیار آن است که تیری از درخت گز بسازی و به چشم او بزنی؛ چرا که تنها 

نقطه ضعف او چشمانش است.
تهمتن گز اندر کمان راند زود             بران سان که سیمرغ فرموده بود

بزد تیر بر چشم اسفندیار                   سیه شد جهان پیش آن نامدار
خم آورد بالای سرو سهی                   ازو دور شد دانش و فرهی

چنین گفت رستم به اسفندیار؛
تو آنی که گفتی که رویین تنم            بلند آسمان بر زمین بر زنم

به یک تیر برگشتی از کارزار              بخفتی بران باره نامدار
ماجرا از آن قرار بود که اسفندیار هنگام فرو رفتن در رود جادویی، چشمان خود را می بندد و همین سبب می شود 
چشمانش به نقطه ضعف او تبدیل شوند. نقطه ضعف قهرمانان اسطوره ای، یک نماد جهانی است. آشیل قهرمان یونان 
باســتان نیز داســتانی مشابه داشت. وقتی او را در کودکی در آب جادویی فرو می کنند تا رویین تن شود، آب به محل 

چسبیدن پای او با دست نمی رسد و همین نقطه می شود »پاشنه آشیل« که با اصابت تیری او را از پای درمی آورد.
داستان  تراژیک سیاست خارجی دولت »تدبیر و امید« بی شباهت به افسانه اسفندیار نیست. همه ناظران در این 
موضوع متفق القول هستند که سیاست خارجی، اصلی ترین و محوری ترین سیاست و راهبرد دولت روحانی بوده است. 
راهبردی که بر مذاکره با آمریکا برای حل مسئله پرونده هسته ای و رفع تحریم ها بنا شده بود. پیروزی آقای روحانی در 
انتخابات نیز بر اساس همین راهبرد و با شعار »باید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم« محقق شد. 
با همین رویکرد بود که پرونده هســته ای از شــورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ســپرده شد و دولت وارد 
مذاکراتی فشرده و سریع با پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان شد. ظرف چند ماه توافق موقت 
ژنو شکل گرفت و دور بعدی مذاکرات به سرعت آغاز شد. راهبرد دولت در طول دوران مذاکرات »رسیدن توافق به هر 
قیمتی« بود؛ از این رو در نگاه دولت هر توافقی بهتر از بی توافقی بود. همین نگاه و راهبرد سبب شد برخی از خطوط 

قرمز مهم مذاکراتی رعایت نشود. بالاخره در تیر ماه سال 1394 توافق هسته ای، موسوم به برجام امضا شد.
امضای برجام چنان جوی را در کشور به راه انداخت که عده ای در خیابان ها به رقص و پایکوبی دست زدند، رسانه ها 
از ظریف قهرمان تاریخی و اساطیری ساختند و او را در نقش آرش کمانگیر تصویر کردند و برجام را به عرش بردند و از 
دسترس هرگونه نقد و نظری دور داشتند. برجام آن طاووس علیّین شده ای بود که سیل تبریک ها و تقدیرها از هر سو 
روانه دست اندرکارانش بود و اگر کسی می گفت ابرویی هم بالای چشم دارد، به پیوند با رژیم صهیونیستی متهم می شد 
و کاسب تحریم و بی سواد و بی شناسنامه و یک دوجین فحش دیگر نصیبش شده و در نهایت به جهنم حواله می شد. 
دولت چنان غرق برجام بود و آن را آفتاب تابان و فتح الفتوح می دانست که بی درنگ اسب برجام های دوم و سوم 
را هم زین کرد و گفت برجام الگویی برای کشور و جهان است و اگر اجازه بدهند دیگر تحریم ها را نیز با مذاکره رفع 
می کنیم؛ اما دولت اوباما که از برجام توقعاتی دیگر داشت و آن را سرآغازی برای تغییر سیرت جمهوری اسلامی می دید 
و نام آن را »روح برجام« گذاشته بود، سنگ اندازی و بدعهدی را آغاز کرد. تحریم ها برداشته شده بود؛ اما روی کاغذ. 
شرکت های خارجی و بانک ها از کار کردن با ایران برحذر داشته می شدند و وقتی ایران اعتراض می کرد، می گفتند این 

شرکت ها و بانک ها خصوصی هستند و ما نمی توانیم آنها را به معامله و مراوده با شما مجبور کنیم!
دولت اوبامای دموکرات کج دار و مریز به پایان رسید و ترامپ جمهوری خواه جای او را گرفت. ترامپ بیش از یک 
ســال با برجام ســر کرد و در این مدت به یک نتیجه راهبردی و بسیار خطرناک برای ایران رسید؛ اینکه دولت تهران 
چنان وابسته و شیفته برجام است که نه تنها واکنشی به نقض آن نشان نمی دهد؛ بلکه در صورت خروج آمریکا از آن، 
اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. این گونه بود که در اردیبهشت سال 1397 ترامپ 

شلیک نهایی به برجام را انجام داد و در برابر چشم حیرت زده دولت تدبیر، از آن خارج شد.
چرخ سانتریفیوژ ایستاده بود و چرخ زندگی مردم از مدت ها پیش در دست انداز افتاده بود. برجام قرار بود کشور را 
گلستان کرده و سیل سرمایه های خارجی را روان و حتی مشکل آب خوردن مردم را حل کند؛ اما واقعیت ها و آمار جیب 
مردم چیز دیگری می گفت. نظرســنجی ها نشان می داد، بیشتر مردم معتقدند توافق هسته ای هیچ تأثیری در زندگی 
آنها نگذاشــته اســت. هفته گذشته هم »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت وگو با شبکه آمریکایی 

»ان بی سی نیوز« به صراحت توافق هسته ای را اشتباهی خواند که نباید امضا می شد. 
چشم اسفندیار نماد و نشانه ای از ندیدن حقیقت است. دولت نیز اگرچه پس از فرو رفتن در رودخانه توافق خود 
را رویین تن می دید؛ اما چشم خود را به روی یک واقعیت مهم اساسی بسته بود و آن، اینکه تحریم تنها سلاح دشمن 
اســت و آن را هرگز با مذاکره و امتیاز دادن کنار نخواهد گذاشــت؛ همین شــد چشم اســفندیار دولت تدبیر و امید. 
دولتمردان و حامیانش برای فرار از تلخی واقعیت و توجیه بن بست خودساخته، وضعیت امروز را ناشی از بدشانسی و 
روی کار آمــدن ترامــپ می دانند. آقای روحانی چندی پیش در هیئت دولت گفت: »اعتراف می کنم این 98 آن نود و 

هشتی که ما می خواستیم نیست.«
این بیت فردوسی را شاید بتوان زبان حال این روزهای دولت برجام زده دانست؛

                  به پیروزی اندر غم آمد مرا                        به سور اندرون ماتم آمد مرا

همان زمان که خاتمی از عدم استقبال مردم از 
تکرارِ »تکَرار« سخن گفت و بعدازآن هم از ضرورت 
فدرالیسم برای مدیریت کشور حرف زد و آن روز 
بســیاری از یاران قدیم و سینه چاکان دیروزش با 
مهر »خموش باش« و برچســب »بی سواد« بر او 
تاختند، می شد فهمید که ناهماهنگی و اختلافاتی 
کــه حاکی از بی هویتی در جریان اصلاحات بوده، 

چقدر عمیق و جدی است.
هفته پیش نیز ســخنان انتقادی کرباســچی 
علیــه خاتمی و حرف های او در مورد نبود رهبری 
در بدنه اصلاحات به حدی جنجالی شد که فردای 
آن روز، دبیــرکل حزب کارگزاران حرفش را پس 
گرفــت و انتقادهایش را متوجه محمدرضا عارف، 
اصلاح طلبان  سیاســت گذاری  رئیس شورای عالی 
کــرد. آتش دعوای لیبرال ها و تکنوکرات ها دوباره 
زبانه کشید تاجایی که کرباسچی و مرعشی از حزب 
کارگزاران با ادبیاتی تهدیدی و تحقیرآمیز، عارف را 
به زیر مهمیز سؤال کشاندند. همین طور چهره هایی 
مانند سعید حجاریان و بهزاد نبوی عملکرد عارف و 

دولــت مدت هاســت به جای اصــلاح روندهــای کلان، اتخاذ 
رویکردهــای کارآمد و اثربخش و پاســخگویی در قبال معضلات 
اقتصــادی، فرافکنی می کند و بهانه می تراشــد. دولت قبل، دولت 
پنهــان، ترامپ، تحریم و کمبود اختیارات با همین مقصود بارها از 
سوی دولت و حامیانش مطرح شده است. در همین زمینه چند وقتی 
است مقامات ارشد دولت دستاویز جدیدی دارند. آنان در قبال نقش 
دولت در مدیریت وضعیت کشــور و رفع مشکلات پاسخ می دهند؛ 

»پیش بینی نمی کردیم«]![
عــدم پیش بینی صحیح دولت و فقدان آینده نگری ریشــه در 
محاســبات غلط دولت دارد که گره زدن حیات و ممات کشــور به 
امضای توافق هسته ای، وعده ارزان شدن 20 درصدی کالاها با برجام، 
وعده ارزان شــدن 20 درصدی کالاها با FATF، حفظ برجام به هر 
قیمــت، پالس به آمریکا برای خروج از برجام با اعلام تصمیم ادامه 
برجام با اروپا، خیالتان از بابت دلار راحت باشد، ارز 4200 تومانی و 
رانت 18 میلیارد دلاری آن و وعده بهبود یک هفته ای زندگی مردم 
در صورت تشکیل وزارت مستقل بازرگانی برخی از جمله آنهاست.

بر مدار پیش بینی نمی کردیم!
آخرین کار بســت بهانــه »پیش بینی نمی کردیــم« مربوط به 
رئیس جمهور است. روحانی چهارشنبه هفته قبل در جلسه هیئت 
دولــت گفت: »صریحا خدمت ملت ایــران اعتراف و اظهار می کنم 
که این 98، آن 98 که ما می خواســتیم نیســت. آن 98 که ما اول 
انتخابات در سال 96 طراحی کرده بودیم این نیست، برنامه های ما 
مدون و چاپ شــده اســت، همه می دانند و مدارک آن وجود دارد. 
بله ما وارد یک جنگ تحمیلی شــدیم، دشمن به ما تحمیل کرد، 
ما که آغازگر نبودیم و از برجام خارج نشــدیم. ما همه مراقبت ها را 
کردیم و شــما دیدید که در تمام گزارشات آژانس ایران به تعهدات 

خود عمل کرده بود.«
پیش تر نیز، محمود واعظی رئیس  دفتر رئیس جمهور در گفت و گو 
با روزنامه سازندگی، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت پیش بینی 
می کرد که آمریکا ممکن اســت به هر دلیلی از برجام خارج شود، 
گفته بود: »در همه تصمیمات به نوعی احتمالاتی وجود دارد اما روی 
چیزی که این همه کار شده بود، کنگره های بزرگی برگزار شده بود، 
حتی در آنجا احزابی ریشــه دار حاکم بودند و هیچ گاه نشنیدیم که 
هنگام مذاکره دولت اوباما با دولت ایران، جمهوری خواهان علیه برجام 
به میدان بیایند، ما با چنین رویدادی مواجه نشدیم، بر این اساس 

پیش بینی این رفتار آقای ترامپ را نداشتیم.«
به همین قرار، برخی مقامات وزارت خارجه هم گفته اند که خروج 

آمریکا از برجام را پیش بینی نمی کردند.
طرح این بهانه اما در شرایطی است که منتقدان در طول مذاکرات 
هسته ای غیر قابل اعتماد بودن حریف و قواعد مهمی مانند تضمین 
گرفتن از آمریکا و اروپا، گنجاندن خســارت در صورت نقض عهد، 
پیش بینی مکانیسم معتبر شکایت، توازن تعهدات، همزمانی اجرای 
تعهدات و امکان برگشت پذیری را مکرر یادآوری و تأکید می کردند 
که عدم لحاظ این قواعد در نگارش توافق، امکان تفسیر و بدعهدی 
دشمن را بالا می برد و خسارت های زیادی را برای کشور رقم می زند 
اما واکنش دولت به این هشدارها و پیش بینی ها زدن برچسب های 
»تازه به دوران رسیده«، »بزدل«، »دروغ پراکن«، »عصر حجری«، 
»بیکار و متوهم«، »بی شناســنامه«، »کم ســواد« و... به منتقدان و 

کارشناسان بود.
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت چندی پیش گفته 
بود: شکنندگی توافق برجام از همان روز اول معلوم بود. من به طور 

چشم اسفندیارِ دولت تدبیر
 محمد صرفی

بحران هویت
 در جبهه اصلاحاتــ

مهدی امامقلی
نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس را به شدت 
مورد انتقاد قرار دادند تا جایی که عارف مجبور شد 
در مصاحبه ای بگوید که از حرف های منتقدان »بوی 

دیکتاتوری به مشام می رسد«!
یا مــورد دیگــر، دعواهــای اصلاح طلبان بر 
ســر ماجرای محمدعلی نجفی، ســیر انتخاب او 
به عنوان شــهردار تهران و رابطه اش با میترا استاد 
و اختلاف نظر آنها در خصوص طراحی ســناریوی 
»پرستو« بود. پس از انتقادات شدید کارگزارانی ها 
علیه »حزب مشــارکت« و »حزب اتحاد ملت« و 
واکنش های آنها علیه یکدیگر، اختلافات به قدری 
جدی شــده بود که سرانجام حســین مرعشی، 
سخنگوی »حزب کارگزاران« در اطلاعیه ای از همه 
فعالان اصلاح طلب خواست تا به بحث ها در مورد 
ماجرای نجفی خاتمه دهند! و یا حزب اصلاح طلب 
»ندای ایرانیان« در بیانیه ای به اصلاح طلبان هشدار 
داد و خواستار پایان یافتن دعواهای داخلی شد! خود 
آنها معترف بودند که »جنایت اصلاح طلبان بدتر از 
جنایت نجفی بود« و می گفتند که »اصلاح طلبان 
نمره مردودی گرفتند« و »همین جوری هم از چشم 

مردم افتاده ایم دیگر جنایت نجفی را هم نزنیم!«
از سوی دیگر حجم وسیع انتقادات اصلاح طلبان 
علیه دولت، فراکسیون امید مجلس و شورای شهر 

پنجم و البته تکثر شدید آنان در نوع رویکردشان 
نســبت به دولت نیز نشــانه های دیگری مبنی بر 
وجود اختلافات شدید در این جریان است چه آنکه 
برخی چهره ها و رسانه های منتسب به اصلاحات از 
سنتی ها و مجمع روحانیون گرفته تا رادیکال هایی 
مانند حزب منحله ســازمان مجاهدین انقلاب و 
حتی چهره هایی مانند عارف در طیف فراکسیون 
امید مجلس، به شدت نسبت به عملکرد دولت انتقاد 
می کنند و البته برخی چهره های مدرن اصلاح طلب 
نیــز از دولت اعلام برائت می کننــد و روحانی را 

کاندیدای درجه اول خود نمی دانند.
در عین اینکه آنها معتقدنــد عملکرد دولت، 
مجلس و شورای شهر تهران، اعتبار اصلاح طلبان 
را زیر ســؤال برده است اما برخی دیگر از مدعیان 
اصلاحات مانند جریانات نزدیک به کارگزاران که 
در حوزه های اجرایی دســتی بر آتش دارند و یار 
غار جهانگیری و روحانی هستند، به دفاع تمام قد 

از دولت می پردازند.
همچنین به ایــن موارد بایــد تکثر نظری و 

تشکیلاتی اصلاح طلبان در استراتژی های انتخاباتی 
را هم اضافه کرد؛ برخی از آنان بر انتخابات مشروط 
حجاریــان اصرار دارند و حتــی چهره هایی مانند 
خود حجاریــان و علیرضا علوی تبار از لزوم وجود 
»اعتراض« در جنبــش اجتماعی و تبدیل آن به 
»صدا« ســخن می گویند و برخی دیگر بر تجربه 
مجلــس پنجم اشــاره کرده و قهر بــا صندوق را 
شکســت اصلاحات می دانند. در خصوص مسائل 
تشــکیلاتی هم عده ای همچنان به »شورای عالی 
سیاست گذاری اصلاح طلبان« نظر دارند و عده ای 
دیگر مانند کرباسچی از »تأسیس ستاد انتخاباتی 
ملی اصلاح طلبان« و عده ای هم از »تشکیل پارلمان 

اصلاحات« سخن می گویند.
مســئله ای که نباید از آن غافل شد این است 
که اختلاف نظر چیز بدی نیســت چنانکه گفته اند 
احکام محصول تضارب آرا بوده است ولی اختلافی 
که در جبهه اصلاحات به چشم می خورد، اختلافات 
مبنایی، نظری و تشــکیلاتی شــدیدی است که 
محل منازعه بر سر قدرت و اضرار به غیر )مردم و 
نظام اسلامی( شده و نشان دهنده بحران هویت و 

بی هویتی این جریان است.
پرواضح اســت که این حجم و عمق اختلاف 
میان مدعیــان اصلاحات که حاکــی از روابطی 

به اصطــلاح خونین مابین آن هاســت، محصول 
بحران هویتی اســت که از ابتدا  گریبان گیر آنها 
بوده است. این بحران هویت از سال 76 آغاز شده 
و تاکنون ادامه داشــته است. چه آنکه بسیاری از 
فعالان اصلاح طلب تا ســال ها و حتی تا به امروز 
نمی دانســتند و نمی دانند که اساس ظهور و بروز 

اصلاحات چه بوده است؟
این بی هویتی برای خود آنها نیز محل سؤال و 
تأمل بوده است. پس از اظهارات کرباسچی مبنی 
بر اینکه »اصلاحات از ابتدا تاکنون رهبری نداشته 

و جریان اصلاحات بر سر رهبری خاتمی با هم به 
توافق نرسیدند.«، از سوی کارگزاران )به ویژه اعضای 
شورای مرکزی آن( و برخی از دولتی ها )معصومه 
ابتکار و عیســی کلانتری؛ معاونان رئیس جمهور( 
گرفتــه تا برخی وزرای ســابق، مــوج جدیدی از 
انتقادات در خصوص »ضرورت بازسازی« اصلاحات 

آغاز شد.
همچنین چندی پیــش عباس عبدی با بیان 
اینکه »اصلاح طلبان باید خودشان را اصلاح کنند« 
گفت: »اینکه همیشه به دنبال اصلاح سیستم باشیم 
درست نیست و باید ابتدا خودمان را اصلاح کنیم.«
در کنار موارد فوق، این بخش از اظهارات اخیر 
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران 
به عنوان کسی که از صفر تا صد جریان اصلاحات 
حضور داشته است را باید به طور جدی مورد مداقه 

قرار داد؛ وی مرداد ماه ســال جاری در مصاحبه با 
سازندگی گفته است: »اصلاحات یک سازمان دهی 
جدی می خواهد که آن را تعریف کند. به این معنی 
که از اســاس اصلاحات چیســت؟ چه مفهومی را 
دنبال می کند؟ به دنبال اصلاح چه مواردی است؟ 
از 76 تا به امروز جریان اصلاحات مکرر گفته است 
که می خواهد اصلاحات کند اما هرگز روشن نکرده 
است به دنبال اصلاح چه چیزی است. آیا می خواهد 
سیاست را اصلاح کند یا اولویت آنها اصلاح اقتصاد 
است؟ اصلاحات باید روشن کند که می خواهد دولت 

را اصلاح کند یا اصلاح مســائل اجتماعی را دنبال 
کند یا اینکه به طور مثال به دنبال اصلاح و از بین 
بردن فساد در جامعه است. اصلاحات به مفهوم کلی 
کلمه چه ایده ای را در ســر دارد؟ آیا اصلاح طلبان 
تصور می کنند که آزادی های اجتماعی و مدنی در 
جامعه کم اســت و باید فضــا را برای افزایش آنها 

اصلاح کرد؟«
موارد فوق و به ویژه اظهارات کرباسچی مدلول 
این ادعاســت که جبهه اصلاحات به شدت با تکثر 
نظــری و تشــکیلاتی و البته بحــران بی هویتی 
دســت وپنجه نرم می کند و نمی داند نســبتش با 
حکومت، دولــت، و نهادهایی مانند انتخابات و یا 
اساســاً رویکردش در خصــوص مبانی نظری در 
علوم سیاســی و حقوق اساســی و مسائلی مانند 
آزادی، توزیــع قدرت، نظام اداری، حوزه اقتصادی 

و ... چیست.
شاید اولین سؤالی که متبادر ذهن می شود این 
باشد که جریان اصلاحات چطور توانسته در دو دهه 
گذشته در بســیاری از برهه ها مناصب اجرایی و 
تقنینی را به دست گیرد و به عبارتی پیروز انتخابات 
باشد؟ و البته پاسخ را باید در این موارد جست که 
اولاً( اصلاحات از بدو پیدایش خود صرفاً با طراحی 
شعارهای زرق وبرق دار و سوءاستفاده از صداقت و 
نیت هــای پاک و خالص ملت ایــران و ثانیاً( عدم 
حضور فعال چهره های انقلابی و ارزشی در سیاست 
و البته سیاســت ورزی غیرحزبی و غیرتشکیلاتی 
اصولگرایان توانســتند در سپهر سیاسی ایران سر 
برآورند هرچند که مدت هاســت ستاره اقبال آنان 
رو به خاموشــی رفته و گفتمان پوشالی آنها رو به 

اضمحلال است.
و سؤال مهم تری که مطرح می شود این است 
کــه علت بی هویتی جریان اصلاحات که به گفته 
کرباســچی »هرگز روشــن نکرده است به دنبال 
اصلاح چه چیزی است« چیست که پاسخ بدان نیز 
بدیهی و روشن است؛ چه آنکه وقتی گفتمان های 
مادی و شکســت خورده غرب، نطفه شکل گیری 
اصلاحات شود ســرانجام آن چه چیزی می تواند 
باشد؟ وقتی اندیشه سیاسی مدعیان اصلاحات بر 
اساس دیدگاه های توماس هابز، هگل، جان لاک 
و دیگر متفکران غربی باشد و یا در حوزه اقتصادی 
به جای توجه به اقتصاد اسلامی، اندیشه شان اقتصاد 
آزاد نئولیبرالی باشد که صدها تبصره خورده و در 
خود غرب کنار گذاشــته شده و حتی در مواردی 
مانند نحوه حکمرانــی و توزیع قدرت با یکدیگر 
اختلافات عمیقی دارند، فرجامی جز بی هویتی را 
نباید انتظار داشت. آیا می توان باور کرد اندیشه و 
شعار مارکسیسم که 30 سال پیش، محصول آن 
فروپاشی شوروی بود اکنون در دانشگاه های تهران 
از سوی انجمن های حامی اصلاح طلبان حمایت 
می شــود؟ بالاخره تئوریسین های اصلاح طلب به 
افلاطون و هــگل و کارل مارکس معتقدند یا به 

کارل پوپر که آنان را دشمنان جامعه باز نامید؟
ازاین رو بر کسی پوشیده نیست که عدم توجه 
به باورهای اسلامی و بهره گیری از الگوهای مادی 
و شکست خورده غربی بوده که اصلاح طلبان را دچار 

بحران بی هویتی کرده است.
بحران بی هویتی در جریان اصلاحات به حدی 
عمیق اســت که هنوز بخش هایی از افکار عمومی 
میان کســانی کــه برانــداز بوده و البته ســابقه 
اصلاح طلبی داشته با اصلاح طلبان امروزی، فرقی 
قائل نیســتند یا اگر از افکار عمومی سؤال کنیم 
اصلاح طلبان چه کسانی هستند پاسخشان چیزی 
نیست که بســیاری از مدعیان اصلاح طلب فرض 

می کنند!
به نظر می رســد دبیرکل کارگزاران به درستی 
اعتراف کرده اســت که »از 76 تا به امروز جریان 
اصلاحات مکرر گفته است که می خواهد اصلاحات 
کند اما هرگز روشــن نکرده است به دنبال اصلاح 

چه چیزی است.«

 طرح بهانه »پیش بینی نمی کردیم« در شــرایطی است که منتقدان در طول مذاکرات ❞
هســته ای غیرقابل اعتماد بودن حریف و قواعد مهمی مانند تضمین گرفتن از آمریکا و 
اروپا، گنجاندن خســارت در صورت نقض عهد، پیش بینی مکانیســم معتبر شکایت، توازن تعهدات، 
همزمانی اجرای تعهدات و امکان برگشت پذیری را مکرر یادآوری و تأکید می کردند که عدم لحاظ 
این قواعد در نگارش توافق، امکان تفســیر و بدعهدی دشمن را بالا می برد و خسارت های زیادی را 
برای کشــور رقم می زند اما رئیس جمهور آنها را با هشدارها و پیش بینی هایشان به جهنم حواله داد.

 روحانی ســنگ بنای دولــت را توافق با غرب به هر قیمت گذاشــت تــا جایی که برای ❞
تســهیل گری در دســتیابی به آن، حاضر شد از خزانه خالی هم ســخن بگوید. 19 مهر 
92 وب ســایت رادیو فرانســه نوشــت؛ »ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشــنده بدهکار و 
مشــتاقی اســت که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملــی می بیند. بر پایه این جمع بنــدی اگر خریدار 
صبور باشــد، شرایط فروشنده را دشــوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.«

 عــدم پیش بینی صحیــح دولت و فقدان آینده نگری ریشــه در محاســبات غلط دولت ❞
دارد کــه گره زدن حیــات و ممات کشــور به امضای توافق هســته ای، وعــده ارزان 
شــدن 20 درصــدی کالاهــا با برجام، وعــده ارزان شــدن 20 درصــدی کالاها بــا FATF، حفظ 
برجــام به هر قیمــت، پالس به آمریکا برای خــروج از برجام با اعــلام تصمیم ادامه برجــام با اروپا، 
خیالتــان از بابت دلار راحت باشــد، ارز 4200 تومانــی و رانت 18 میلیــارد دلاری آن و وعده بهبود 
یک هفتــه ای زندگی مــردم در صورت تشــکیل وزارت مســتقل بازرگانی برخی از جمله آنهاســت.

»پیشبینینمی کردیم«
نیست مردم مشکلات چاره
محمدحسین حمزه

متوســط در آن سال های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار 
به دولت و مجلس این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه 
شکست خورده و انحطاط آور تعدیل ساختاری نه تنها ایران ارتقای بنیه 
ملی پیدا نکرده، بلکه به اعتبار سیاســت های شوک درمانی، تورم زا و 
بی ثبات کننده  اقتصاد کلان انگیزه های تولیدی به طرز فاجعه آمیزی 
کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است. 
بنابراین به آنها این خطر را گوشــزد کردم و گفتم در دوره اجرای 
برجام ممکن است تحت عنوان تولید، یک اتلاف منابع ارزی وسیع 
را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شــکننده اســت شما باید 
تک تک دلارهای نفتی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی در 
نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص 
داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل 

از گروه های فشار و منافع گروه های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی 
به آن حیطه ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشــور 

در نظر بگیرند.
وی می افزاید: با کمال تاسف نه تنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه 
ما با یک روند کم ســابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم 
که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابل  اعتنا تحت عنوان توریسم 
خارجــی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همین طور 
واردات کالاهایی که در داخل کشــور قابل تولید بود را در دســتور 
کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد  اشتغال زدا یا نه 

خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.
مومنی تصریح کرد: در همان ســال 1393 که نخستین بسته 
سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصا از موضع ارزیابی 
انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی 

تا چه حد می تواند برای اقتصاد شکنندگی هایی را افزایش دهد.
دســتاویز »پیش بینی نمی کردیم« البته فقط مربوط به روزها 
و ماه های اخیر نیســت و یک بار هم در ســال های قبل از ســوی 

جهانگیری مطرح شده بود. معاون اول رئیس جمهور سال 94 گفته 
بود: »در برنامه ریزی ها، پیش بینی نمی شد که قیمت نفت به کمتر 

از 60 دلار برسد.« 
سنگ بنای دولت، توافق با غرب به هر قیمت 

این بهانه بیش از هر چیز دیگر نشــان از محاسبات غلط دولت 
دارد که دود آن به چشم مردم رفته است. سابقه اینگونه محاسبات 
به ابتدای روی کار آمدن آن بازمی گردد. آن روز که دولت در وزارت 
خارجه خلاصه شد و دستور کار آن هم تنها پرونده هسته ای ایران 
قرار گرفت. بر این اساس، روحانی سنگ بنای دولت را توافق با غرب 
به هر قیمت گذاشــت تا جایی که برای تسهیل گری در دستیابی 
به آن، حاضر شــد از خزانه خالی هم ســخن بگوید. 19 مهر 92 
وب ســایت رادیو فرانسه نوشــت؛ »ارزیابی غرب از دولت روحانی، 

تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش 
حقوق ملی می بیند. بر پایه این جمع بندی اگر خریدار صبور باشد، 
شرایط فروشنده را دشوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش 

را کمتر خواهد کرد.«
این  اشتباه راهبردی و گره زدن حتی آب خوردن مردم به توافق 
هســته ای، آمریکا و اروپا را به اطمینان رســاند که تیم ایرانی میز 
مذاکره را رها نمی کند. از این رو آنها این سیگنال را دریافت کردند 
که می توانند حداکثر امتیازات را از ایران بگیرند. این در حالی بود که 
رئیس جمهور از برداشته شدن بالمره تحریم ها در روز اجرای توافق 
می گفت، همینطــور ظریف از اینکه روز اجرای برجام دیگر تحریم 
اقتصــادی وجود ندارد. برجــام زدگی دولت و حامیانش تا آنجا بود 
کــه یک روزنامه حامی دولت تیتر یک »امضای وزیر خارجه آمریکا 

تضمین است« را بر صفحه اول خود نشاند.
دولت در راهبرد غلط دیگری، سیاست غلط »حفظ برجام به هر 
قیمت« را دنبال می کرد و در مراحل مختلف مواجهه با تحریم ها و 
نقض برجام مدعی می شد که »تحریم ها با روح برجام منافات دارد و 
متن برجام نقض نشده است«، »برجام به صورت فاحش نقض نشده 
اســت« »تحریم ها جدید نیست و تحریم های گذشته تجمیع شده 
است!« روحانی با اعلام سیاست ادامه برجام با اروپا، آمریکا را برای 
خروج از برجام مطمئن ساخت و پس از آن با انفعال مقابل بدعهدی 
اروپا در خرید نفت ایران و برقراری مبادلات بانکی، خیال آنها را برای 
اجرای یکطرفه برجام از سوی ایران راحت کرد. محاسبات غلط دولت 

به اینجا ختم نمی شود.

20 درصد ارزان تر!
روحانی آذر 97 نیز مدعی شد که با تصویب FATF قیمت کالا 20 
درصد ارزان تر می شود! حتی گلایه هم کرده بود که چرا کسی برای 
مردم توضیح نمی دهد با پذیرش FATF قیمت ها 20 درصد کاهش 
می یابد! او البته مهر 94 هم ادعا کرده بود که با تصویب برجام قیمت 
کالا 20 درصد ارزان تر می شود. اما واقعیت امر این نبود. بعد از برجام 
قیمت اجناس نه تنها ارزان تر نشد، که چند برابر هم شد. برای نمونه 
بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مسکن در دولت روحانی 226 درصد 
افزایش یافته است و تنها پیاز و سیب زمینی در بهار امسال۵00 درصد 
گران شد. ربط دادن ارزانی کالاها به تصویب FATF هم در شرایطی 
است که علت گرانی و رکود و تورم، سوءتدبیر دولت است و ربطی به 
لوایح خودتحریمی ندارد. برای نمونه، در مقطعی دولت وزیر اقتصاد، 
کار و صنعت نداشــت، سفارت ایران در چین و هند نیز ماه ها بدون 
ســفیر بود. وعده حل مشکلات با تصویب و اجرای لوایح مربوط به 
FATF در حالــی  بود که اروپایی ها به صراحت می گویند نمی توانند 
به تعهدات خود عمل کنند و این وعده، عملًاً بهانه دست اروپایی ها 

برای فرار از پاسخگویی می دهد.
خیال تان از دلار راحت باشد!

افزون بر اینهــا، رئیس جمهور بهمــن 96 در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی تأکید کرد که خیال مردم از بابت دلار راحت باشد اما دلار 
تا 18000 تومان پیش رفت و تصمیم غلط ارز تک نرخی یا 4200 
تومانی دولت، موجب رانت و حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی 
شد. این در حالی بود که جهانگیری اول اردیبهشت 97 از قطعیت 
موفقیت سیاســت ارزی دولت سخن گفت و افزود: »با اجماع همه 
اعضای دولت، تصمیمات خوبی درخصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج 
از کشــور عده ای تلاش می کردند که القا کنند که طرح ساماندهی 
ارز طرحی شکســت خورده است اما امروز با قاطعیت اعلام می کنم 
که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی 80 
میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.«]![

وی همچنین ســوم اردیبهشت 97 در مراســم رونمایی از سامانه 
نیما، با  اشــاره به برنامه ریزی ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز 
و فضای اقتصادی کشــور، گفت: این مدیریت به گونه ای انجام شد که 
کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود.]![ روحانی چندی پیش 
وعده بهبود یک هفته ای زندگی مردم در صورت تشکیل وزارت مستقل 
بازرگانی را هم داده بود که شبیه همان وعده های گشایش اقتصادی 100 
روزه است اما علیرغم گذشت حدود 6 سال از آن، بر زمین مانده است.

رها کردن بخش مســکن، افزایش 223 درصدی قیمت مسکن، 
افزایش 4 برابری نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان به نزدیک دو 
تریلیون تومان، افزایش 140 تا 300 درصدی قیمت کالاها، افزایش 
قیمت دلار تا 18 هزار تومان، گرانی افسارگسیخته خودرو، سکه و 
طلا، کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، تعطیلی برنامه هســته ای و 
بیکاری فزاینده بخشی از پیامدهای محاسبات غلط دولت، بی توجهی 
به پیش بینی های کارشناســان و جست وجوی کلید حل مشکلات 
در دســت دشمن بوده است. روحانی پیش از تصدی پست ریاست 
جمهــوری با انتقاد از نقدینگی حدود 430 هزار میلیارد تومانی در 

دولت دهم پرسیده بود که »آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد«؟!
توافقی که به اندازه جوهر هم ارزش نداشت

روحانی وقتی در اردیبهشت 92 آمریکا را کدخدای ده و بستن با 
آن را راحت تر اعلام کرد، شاید در فضای ذهنش تصور نمی کرد که 

4 ســال بعد به جایی برسد که مذاکره با آمریکا را دیوانگی بخواند. 
همینطور وقتی که از برداشــته شدن بالمره تحریم ها در روز اجرای 
برجام ســخن گفت اما حتی وزیر خارجه  را تحریم کنند. یا ظریف 
که ســال 94 می گفت آمریکا نمی تواند از برجام خارج شود اما کار 
به جایی رسید که نوشت؛ »هر توافقی با دولت ایالات متحده، حتی 
به اندازه جوهر ]مورد اســتفاده برای نوشــتن آن توافق[ هم ارزش 
ندارد.« وی در نشســت وزیران خارجه 1+۵ و ایران گفته بود: »ما 
هنوز نمی توانیم در انگلســتان یک حساب بانکی باز کنیم.« ظریف 
چندی پیش در مصاحبــه با خبرنگار رادیو ملی آمریکا )NPR( نیز 
گفت: »تعامل با غرب اعتبارش را در ایران از دست داده است. مردم 
دیگر به تعامــل با جامعه جهانی توجهی ندارنــد. بنابراین، تعامل 
اعتبارش را از دست داده و به تبع آن، من نیز در حال از دست دادن 
اعتبارم هســتم.« دستاورد برجام از »تقریبا هیچ« به تصریح سیف، 
رئیس پیشین بانک مرکزی در دوران اوباما، به »نزدیک به صفر« به 
تصریح عراقچی، معاون ظریف در دوره ترامپ و همزمان دوره ادامه 
برجام با اروپا رســید. تا جایی که روز بیست و سوم تیرماه، حامیان 

برجام از یادآوری سالگرد آن خجالت کشیدند.
ضرورت تلاش مجاهدانه برای درون زایی اقتصاد

با این اوصاف، دولت با فرافکنی و بهانه تراشــی راهکار مناسبی 
را بــرای رویارویــی با معضلات انتخاب نکرده اســت. دولت باید با 
شناخت دقیق مسئله اول کشور که بهبود اقتصادی از طریق اتکا به 
توانمندی ها و ظرفیت های داخلی است، درایت لازم را به خرج دهد 
و ضمن مسئولیت پذیری و اصلاح رویکردهای گذشته، همه امکانات 
و ظرفیت های بالفعل و بالقوه را به کار گیرد و به بازسازی و بهسازی 
شــرایط موجود به شکل همه جانبه اقدام کند. در این شرایط فعال 
ســازی کارکردهای نظارتی، ایجاد هماهنگی، انسجام و هم افزایی 

بین دســتگاه ها و تلاش شبانه روزی و مجاهدانه برای رفع مشکلات 
مردم بایسته و شایسته است تا رکود سایه انداخته در دولت از میان 
برداشــته شود و با طی مسیر پیشرفت و رشد کمی و کیفی کشور 

و استقامت بر آن، میوه ها و مواهب اقتصاد مقاومتی به بار نشیند.
در این مسیر، توجه به ظرفیت مبادلات اقتصادی با 16 همسایه 
ایران با حدود 600 میلیون نفر جمعیت، هدایت نقدینگی به سمت 
فعالیت های اقتصادی مولد، حــذف یارانه ثروتمندان، اصلاح نظام 
بانکی، ســاخت مسکن، عدم پرداخت حقوق های نجومی، مبارزه با 
رانت خواران و مفســدان اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، پایین 
آوردن قیمت دلار و بالا بردن ارزش پول ملی، حذف دلار از مبادلات 
خارجی و بها دادن به ابتکارات و طرح های نوآورانه در اقتصاد و صنعت 
راهکارهای عملیاتی و عاجلی اســت که دولت ضمن عملی ساختن 

آنها می تواند درون زایی اقتصاد کشور را نهادینه کند.


